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سینما 10

خبر 

هفته سینمای تاجیکستان با عنوان »قدردانی از هنر اصیل« 
سینما  عرصه  علاقه‌مندان  و  هنرمندان  از  جمعی  حضور  با 
کــرد.  روز اول این  کار  در سالن مؤسسه تاجیک‌فیلم آغاز به 
جشنواره به نام »روز سینمای ایران« و با پخش فیلم »هوک« 
حقیقیان،  علیرضا  شــد.  افتتاح  ریگی  حسین  کارگردانی  به 
این  افتتاحیه  مــراســم  در  تاجیکستان  در  کشورمان  سفیر 
کات عمیق زبانی،  جشنواره در صحبت‌های خود وجود اشترا

فرهنگی، تاریخی و تمدنی را ظرفیت فراوانی برای همکاری 
کــرد: هنرمندان  کشور دانست و تصریح  بین هنرمندان دو 
تــاریــخ مشترک،  ــه‌لای مــتــون  از لابـ عــرصــه سینما می‌توانند 
فهرست بلندی از بزرگان، عالمان و مفاخر عالمگیر پارسی‌گو را 
تهیه و زندگی و آثار ماندگار آنها را برای نسل‌های فعلی و آینده 
تصویر کنند و از این راه ضمن حفاظت و حراست از این سرمایه 
عظیم مشترک، مانع از مصادره آنها توسط دیگران شوند.  در 

ایــن جشنواره دو فیلم ایــرانــی دیگر بــا نــام‌هــای »کاپیتان« 
کــارگــردانــی  ساخته محمد حــمــزه‌ای و »روایـــت نــاتــمــام« بــه 
کران خواهد شد.  پیش از  علیرضا صمدی در روزهای آینده ا
این نیز هفته فرهنگی ایران در ژاپن و شهر توکیو، هندوستان، 
کشورهای دیگر در راستای برقراری  صربستان و... ‌بسیاری 
ارتباط فرهنگی قوی‌تر و بهتر میان کشورها برگزار شده بود که 

هفته فیلم تاجیکستان نیز در جهت همین سیاست است. 

برگزاری هفته سینمای 
ایران در تاجیکستان

کیکاوس زیاری   |     گروه فرهنگ و هنر

نقد  روز

سینما در خدمت مبارزات 
استرالیایی

صنعت سینمای استرالیا با کمک 
خود  فیلمسازان  بهترین  از  یکی 
به‌دنبال آن است تا بخش بسیار 
گــذشــتــه خـــود و  مهمی از تــاریــخ 
کشور  عملیات انقلابی مردم این 
را روی پرده سینماها منتقل کند. 
از سوی منتقدان سینمایی در استرالیا  وارلیک تورنتون 
کشور را  لقب یکی از پیشگامان اصلی و محوری سینمای 
گرفته که در تدارک کارگردانی درام تاریخی دوره‌ای »اولین 
شوالیه« است. این درام حماسی دربــاره پمولووی یکی از 
قبل  قرن  چند  که  استرالیاست  تاریخ  افسانه‌ای  مبارزان 
جنبش مقاومت قوم ابروجینال در این کشور  را سازماندهی 
کــرد. فیلمنامه اصیل و غیراقتباسی اولین شوالیه را خود 

تورنتون نوشته است. 
استرالیا اواخر قرن هفدهم مستعمره بریتانیای کبیر بود و 
ارتش این کشور همواره به دولت‌های دست‌نشانده کاخ 
سلطنتی بریتانیا  کمک می‌کرد تا اوضاع را در این مستعمره 
ثروتمند کنترل کرده و از وقوع انقلاب علیه سلطنت بریتانیا 
کم آن جلوگیری کند. این در شرایطی بود که  و خاندان حا
بومیان استرالیا از ابتدایی‌ترین حقوق اولیه زندگی محروم 
بــوده و به‌عنوان بــرده در خدمت قدرتمندان بریتانیایی 
ــا افـــزایـــش ظــلــم و ســتــم، بــومــیــان اســتــرالــیــایــی  بـــودنـــد. ب
مجبور بــه اعــتــراض و قــیــام شــدنــد و بـــرای 12 ســـال، این 
بریتانیایی  اشغالگران  علیه  انقلابی  و  اعتراضی   جنبش 

ادامه داشت. 

را به عهده  ایــن شــورش عظیم مردمی  پمولووی رهبری 
کنار مبارزه با اشغالگران به بسیاری از بومی‌ها  گرفت و در 
کنند.  کرد تا در زمین‌هایشان مستقر شده و زندگی  کمک 
تورنتون برای نوشتن فیلمنامه از همراهی مؤثر جان بل، 
کنان  نویسنده استرالیایی برخوردار بود.            بل خودش از سا
گ و  ، یعنی ملت دورا مکانی است که دو قوم قدیمی کشور
ملت گومری در آن زیست می‌کنند و خودش را یکی از آنان 
می‌داند. فیلیپ نویس، فیلمساز سرشناس استرالیایی که 
فیلم‌های موفقی را در اروپا و آمریکا کارگردانی کرده، مشاور 

کارگردان و یکی از تهیه‌کنندگان فیلم است.
کـــــــارک دو بـــازیـــگـــر  ــون  ــسـ ــیـ ــن و جـ ــتـ ــگـ ــنـ ــیـ ســــــام وورتـ
نقش  دو  ــد،  دارنـ بین‌المللی  شهرتی  کــه  استرالیایی‌تبار 
گفته می‌شود این  مهم داســتــان فیلم را بــازی می‌کنند و 
کــتــر نــظــامــی بریتانیایی  کــارا  دو قـــرار اســـت در قــالــب دو 

ظاهر شوند. 
کتر محوری و اصلی فیلم پمولووی  کار انتخاب بازیگر دو کارا
و بنه لونگ ادامه دارد و قرار است نقش آنها به دو نابازیگر 
از اهالی بومی استرالیا داده شود. بنه لوگ یکی از رزمندگان 
راه آزادی استرالیاست که عاقبتی نامعلوم پیدا کرد. او مأمور 
کره با نیروهای بریتانیایی برای امضای قرارداد صلح و  مذا
که توسط آرتور  ک استرالیا بود  خروج ارتش بریتانیا از خا
فیلیپ فرماندار وقت استرالیا ربوده شد. به گفته تورنتون: 
ــرای کسب  ــزرگ بــومــیــان بـ ــراد و قــیــام بـ ــ »داســـتـــان ایـــن اف
استقلال و آزادی، چیزی است که باید در قاب تصویر ضبط 
شده و برای عموم مردم استرالیا و بقیه کشورهای دنیا به 

نمایش درآید.«

گ«   انیمیشن »با
به روسیه می‌رود

 انیمیشن کوتاه »بــاگ« به کارگردانی علی 
معصومی به سومین جشنواره بین‌المللی 
ــمـــور« کـــه در شهر  ــیـ فــیــلــم انــیــمــیــشــن »انـ
وســیــه بــرگــزار مــی‌شــود، راه   وفــســک ر خــابــار
پیدا کــرد.  این اثر که تولید مرکز گسترش 
سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است، 
درباره تأثیر کنش‌ها و واکنش‌های والدین 
ی  زنــدان در سنین پایین و ماندگار فــر بــر 
رگسالی اســت.  در این دوره از بین  آن تا بز
وژه ارســال شده به این جشنواره  ۲۳۰۰ پــر
انتخاب شــده‌انــد که  اثــر  بین‌المللی، ۱۹۵ 
ــاگ در فــهــرســت نــهــایــی اســــت.  سومین  بـ
جشنواره بین‌المللی فیلم انیمیشن انیمور 
یکم تــا چــهــارم نوامبر ۲۰۲۴ )۱۱ تــا ۱۴ آبــان 

وسیه برگزار می‌شود.  ۱۴۰۳( در ر

 »کتایون« روایتگر 
دریاچه بختگان

فیلم مستند »کتایون« با موضوع خشکی دریاچه 
بختگان در بخش مسابقه چهل‌و‌یکمین دوره 
کران شود.   جشنواره فیلم کوتاه تهران قرار است ا
محمد ناصری‌راد درباره این مستند گفت: کتایون 
کنان پیرامون دریاچه بختگان به  به مهاجرت سا
حاشیه شهر شیراز پرداخته است. در چند سال گذشته به‌دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها، 
تالاب‌های استان فارس یکی پس از دیگری از بین رفته و از پریشان، کافتر، طشک و 
بختگان جز شوره‌زار چیزی باقی نمانده است‌‌؛ در این مستند با نگاهی آسیب‌شناسانه 
کنان سکونتگاه‌های دیرینه در جوار دریاچه بختگان  به مسأله مهاجرت اجباری سا
پرداخته‌ایم.  او با قدردانی از کتایون بذرافکن که بخشی از زندگی او در مستند کتایون به 
تصویر کشیده شده، گفت: این مستند به چگونگی تأمین معاش مهاجران این مناطق 
و آمدن به حاشیه کلانشهر شیراز و مشکلات و آسیب‌های آن پرداخته است.  دریاچه 
بختگان دومین دریاچه بزرگ ایران و بزرگ‌ترین دریاچه مرکزی ایران و زیستگاه زمستانه 
پرندگانی بود که از روسیه و دشت‌های سیبری به ایــران مهاجرت می‌کردند. مستند 
کتایون به تهیه‌کنندگی رضا دانش‌پژوه، شنبه ۲۸ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰ و دوشنبه ۳۰ 

مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در پردیس سینمایی ملت به نمایش درمی‌آید. 

 ۸۵ اثر در چهاردهمین 
جشنواره فیلم‌های ورزشی

ایـــرانـــی در ۷ بخش  ــر  ــ اث ــازبــیــنــی ۲۶۰  ب از  پـــس 
 ، تــیــزر و  نماهنگ  بــخــش  در  اثـــر   ۱۶ سینمایی، 
اثر   ۸ و  )انیمیشن(  پویانمایی  بخش  در  اثــر   ۹
کــوتــاه بــه بــخــش مسابقه ــی  ــان ــت  در بــخــش داس

 راه پیدا کردند. 
کارگردان سینما  در هیأت انتخاب جشنواره که جلسات آن به ریاست علی رویین‌تن، 
کبری تهیه‌کننده سینما، بهمن حبشی مدیر سینمایی، فیروز  برگزار شد، محسن علی‌ا
دولــت‌آبــادی استاد دانشگاه، امیر تاجیک مدیر سابق شبکه مستند سیما، محمد 
طیب مشاور بین‌الملل سینما، محمودرضا رضایی مستندساز ورزشی، علیرضا مجمع 
روزنامه‌نگار و منتقد سینما و...  حضور دارند.  بیش از ۱۲۰ اثر در بخش مستند کوتاه و 
بلند به این دوره از جشنواره ارسال شده بود که از لحاظ کمی رشد بیش از ۳۰ درصدی 
را نسبت به دوره گذشته نشان می‌داد؛ به‌طوری‌که ۲۴ مستند کوتاه و ۲۱ مستند بلند به 
بخش نهایی داوری راه پیدا کردند. چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 
 ورزشی ایران ششم آذر سال‌جاری در سینما فلسطین آغاز و اختتامیه آن جمعه ۹ آذر 

برگزار می‌شود.

رویداد سینما حقیقت قاب

قــرار نبود دیگر  اول این‌که 

مستندساز و
کارشناس سینما 

سعید مستغاثی

ــا و امــــای  ــشـ ــر انـ ــرای هــ ــ ــ ب
پرغلطی که ادعــای فیلم و 
بنویسم،  نقد  دارد  سینما 
چون به‌نوعی مطرح‌کردن 
رده  از  ســـیـــاه‌مـــشـــق‌هـــای 
خــــارج اســــت، ولـــی بـــه هر 
صــورت، دنیای امــروز شده 
ــا یــادشــان بــرود کــه درســت  جهان پرغلط‌ها تــا آدم‌هـ

چیست و غلط کجاست!
دوم این‌که »دانــه انجیر معابد« در همان لحظه اول، 
اولین خالی‌بندی خود را به خــورد مخاطب می‌دهد 
تا قابلیت‌های نداشته خود برای جذب او را به‌نوعی 
جبران کند. چنانچه با نمایش آرم رسمی جشنواره کن، 
ادعا می‌کند که برنده جایزه ویژه هیأت داوران شده، در 
حالی که هیأت داوران جشنواره کن 2024 هیچ جایزه‌ای 
از طرف خود به اثر محمد رسول‌اف نداد و جایزه ویژه 
ک اودیار  « ساخته ژا هیأت داوران به فیلم »امیلیا پرز
کــه عنوان  رســیــد.  مــاجــرای جــایــزه دانـــه انجیر معابد 
جایزه ویــژه را داشــت )و نه جایزه ویــژه هیأت داوران 
گر به وبسایت رسمی خود جشنواره هم مراجعه  که ا
کنید، آن را مشاهده می‌کنید( جایزه‌ای عجیب‌وغریب 
و خلق‌الساعه بود که وقتی تی‌یری فره‌مو )مدیر هنری 
جشنواره( متوجه شــد، هیأت داوران هیچ جایزه‌ای 
که  ــول‌اف در نظر نگرفته و همه هزینه‌ای  را بــرای رسـ
جشنواره برای خرید شوآف‌های عقب‌افتاده رسول‌اف 
گهان از  پرداخت کرده، عنقریب است که به هوا رود، نا
آستین خود جایزه‌ای تازه و نوپدید بیرون کشید به نام 
»جایزه ویژه« و آن را به رسول‌اف داد و از قضا در کنفرانس 
مطبوعاتی هیأت داوران هم گرتا گرویک )رئیس آن( گفت 
که این جایزه برای هزینه‌هایی که رسول‌اف کرده به او 
داده شد، نه برای فیلمش! سوم‌‌‌ این‌که قصد ندارم در 
این نوشته به محتوای فیلم و اغلاط بسیار فاجعه‌بار 
آن بپردازم که خود جای دیگری را می‌طلبد، خصوصا 
موارد بسیار روشن و واضحی که شاید هر ‌فرد عامی هم 
بداند؛ فی‌المثل این‌که در هیچ کجا بازپرس با امضای 
کیفرخواست، حکم نمی‌دهد که به دادگاه تجدیدنظر و 
اعاده دادخواست نیاز باشد. این فقره مربوط به دادگاه 
است، نه بازپرس! پس از همه این محتوای مغشوش و 
گر  مغلوط عبور می‌کنم و تنها به ساختار سینمایی اثر )ا
داشته باشد!( می‌پردازم و این مهم که آیا اساسا دانه 

؟! انجیر معابد سینما و فیلم هست یا خیر

   اثری که از نیمه شروع شد

اما دانه انجیر معابد همچنان‌ که در جشنواره کن هم 
گران را سر برد و بسیاری از منتقدان و  حوصله تماشا
نویسندگان از طولانی‌بودن آن خسته شده و پیشنهاد 
 تــدویــن دوبـــاره آن را دادنـــد، 166 دقیقه اســت! یعنی 
تــازه  تقریبا در دقیقه 80  امــا  و 46 دقیقه،  دو ساعت 
 شروع می‌شود و در یک مقدمه طولانی و کسالت‌بار تا 

یک ساعت و 20 دقیقه، شاهد اتفاق مهمی نیستیم!
ــون خــیــلــی ســریــع قــصــه یــک‌خــطــی آن را متوجه  چـ
می‌شویم‌‌؛ ماجرای ایمان یک بازپرس دادســرا که تازه 
ارتقای رتبه گرفته و قــرار اســت بــه‌زودی قاضی شــود و 
حالا باید خانواده‌اش با این موضوع هماهنگ شوند! 
به‌جز این یک خط، در آن 80 دقیقه شاهد انواع و اقسام 
صحنه‌های بی‌ربط و کشدار هستیم‌‌؛ از‌جمله خیاطی 
رفتن دختران ایمان و جریان زیرابرو برداشتن و آرایش 
)آن هم در یک نماپردازی پرغلط و آماتوری( و سکانس 
طولانی مهمانی برای دوست شهرستانی آنها و صحبت 
 از دوســت پسرش و فرستادن قلب قرمز و سفید و... 
 و صحبت‌های طولانی نجمه )همسر ایمان( در اتاق 
خواب و بیرون آن و...  ‌تا بالاخره در دقیقه 81 صحبت 
مفقود شــدن اسلحه ایــمــان بــه میان آمــده و تقریبا از 
گر  همین لحظه و ظــن بــه دخــتــران خـــانـــواده، تماشا
حرفه‌ای به‌راحتی می‌تواند حدس بزند که انتهای فیلم 
با شلیک یکی از دختران به پدرش به پایان می‌رسد! 

گرش عقب  یعنی فیلمساز 85 دقیقه بقیه را هم از تماشا
اســت و در واقــع بــرای مخاطب هوشمندش، ابلهانه 

پرگویی می‌کند!

   رسول‌اف مرتب کانال عوض می‌کند!

گم شــدن اسلحه و  به هر حــال تا 35 دقیقه، مــاجــرای 
ایــمــان و همکارش و  آن و صحبت‌های  جست‌وجوی 
به میدان آمدن بازجویی و...  ‌طول می‌کشد و از حدود 
کانال عوض شده و جریان تهدید و  گهان  دقیقه 110 نا
گریز آنها به روستای  شناسایی ایمان و خانواده‌اش و 
محل تولد ایمان )که گویی هیچ بنی‌بشری در آن نیست!( 
پیش می‌آید. در این میان هم ظن‌های بیش از حد ایمان 
آشنا را به سمت و  به دور و بر و اطرافیانش، مخاطب 
سوی پارانویید و آثار مشابه می‌برد و حتی تعقیب‌و‌گریز 
با اتومبیلی که گویا افرادش از ایمان و خانواده‌اش عکس 
که ایمان  کردند، این ظن را تقویت می‌کند  و فیلم تهیه 
ــول‌اف که  بــا یــک رســوایــی دیگر مــواجــه شــود، ولــی رسـ
کرده از ذوق‌مرگی،  گم  دست‌و‌پایش را برای شعار دادن 
این صحنه را از دست داده و رشته‌هایش را پنبه کرده تا 
شعارش را به گل‌درشت‌ترین وجه سر دهد! یعنی بازپرس 

داستان ما در تعقیب ماشین یادشده، اشتباه نکرده و 
دچار پارانویا نشده و درست به هدف زده! از دقیقه 

125 باز هم دانه انجیر معابد کانال عوض کرده و 
تا انتها به یک میدان جراحی روح مخملبافی 
وارد شده و بعضا نعل‌به‌نعل از آن کپی می‌کند. 
یعنی جناب بازپرس به بازجویی و بازداشت 
خانواده‌اش تا آخر خط اقدام می‌کند. البته 

کپی‌های ناشیانه رسول‌اف به همین‌جا ختم 
در  همسرش  یعنی  نجمه  از‌جمله  نــمــی‌شــود، 

ابتدا کپی ساندرا هولر فیلم »منطقه مورد علاقه« 
کــه از قضا ســـال قــبــل، جوایز  گلیزر اســـت  جــانــاتــان 

دریافت  کن  جشنواره  همین  در  از‌جمله  متعددی 
کرد. او مثل همسر رودلف هس که در کنار آشویتس 

غ و خــروس و پـــرورش گیاهان بــود، در  در پی مــر
کش بازپرس شدن و امضای کیفرخواست  کشا

ناخوانده، در فکر خانه جدید پراتاق، ماشین 
و...  اســت! و بعد در چند صحنه از جمله 

ریش و مو زدن در حمام پس از درگیر شدن 
کـــاری و همچنین  در جــریــانــات سخت‌ 

ترس از موتورسوارانی که به ماشینش 
نــزدیــک می‌شوند، بــه »بــادیــگــارد« 

حــاتــمــی‌کــیــا نـــزدیـــک مـــی‌شـــود و 
بعد هم فیلم‌هایی مانند »یک 

زندگی زیبا« و حتی »یــادآوری 
مــطــلــق« و...  و بـــالاخـــره به 

 گونه‌ای ناشیانه سعی دارد
 ‌Docu- Drama از   

هــــای امـــثـــال مــیــگــوئــل 
ــای  ــ ــودت ــ »ک در  ــیــن  ــت ــی ل
ــاتــریــشــیــا  شـــیـــلـــی« و پ
گازمن در »نبرد شیلی« 

گو زیر بــاران«،  و »سانتیا
تقلید کند اما باز آن‌قدر 
از  اســتــفــاده  زده  ذوق 
موبایلی  صــحــنــه‌هــای 
ــی بــه  ــ ــت اســـــــت کـــــه حــ

خــود زحمت نمی‌دهد، 
تــصــاویــرشــان را بـــا سایر 
تصویرهای فیلم به لحاظ 
انــدازه ، کیفیت،  رنگ و نور 

نزدیک سازد!

   پرتاب تصاویر موبایلی به میان پرده عریض
فی‌المثل در حدود دقیقه 42 که نجمه و دخترش 
اصطلاح  بــه  بــا  گهان  نا کوچه‌پس‌کوچه‌ها  در  ثنا 
مــعــتــرضــان و اغــتــشــاشــگــران مـــواجـــه مــی‌شــونــد، 
ــری از  ــوی ــص  یــکــدفــعــه بــــدون هــیــچ زمــیــنــه‌ســازی ت
ــاب مــی‌شــویــم به  ــرت ــک نــمــای عــریــض و شــفــاف پ  ی
یک نمای موبایلی مستطیل عمودی که یک‌چهارم 
گرفته! و ایــن نــوع تصاویر ادامــه  صفحه را بــه زور 
گازمن در فیلم نبرد  می‌یابند! در حالی که پاتریشیا 
آنچنان تصاویر بــازســازی شــده را بــه فیلم  شیلی 
مستند پیوند زد که مخاطبان به‌شدت در تمایز این 
دو، دچار اشتباه شدند.  سازندگان دانه انجیر معابد 
حتی در انتخاب تصاویر موبایلی هم کمترین ذوق و 
دانشی را به کار نبرده‌اند، در حالی که تصاویر آن‌قدر 
باری به هر جهت است که هرکس در جریان اتفاقات 
پاییز 1401 بوده را به خنده می‌اندازد. مثلا تصاویری 

گشت ارشــاد مربوط به قبل از اتفاقات  از بــرخــورد 
آنها بنا بــه تصریح یلدا  کــه حتی یکی از  یــادشــده 
معیری )که عکاس اغتشاشات سال 1396 بود و حتی 
برای آن جایزه گرفت!( مربوط به مانور گشت ارشاد 
کنار تصویر برخورد  است و نه عملیات واقعی! در 
که ربطی  یک زن با مأموری در جلوی فروشگاهی 
به جریانات فوق نداشت و بعد تصویر مسمومیت 
یکی از دانش‌آموزان دختر که در بهار سال بعد اتفاق 
افتاد و بالاخره مجموعه‌ای از تصاویر در بدترین نوع 
کی اســت؟!  کی به  که اصــا معلوم نیست  نمایش 
گاهی در نیمه اول فیلم شاهد ایــن نوع  هرازچند 
تصاویر بی‌ربط و نامشخص هستیم که فقط از آه و 
ناله دختران بازپرس که تصاویر را می‌بینند متوجه 
گویا در عکس‌ها اتفاقی افتاده، چون از  می‌شویم 
خود تصاویر که چیزی معلوم نیست! البته همه اینها 
مربوط به نیمه نخست و تا همان دقیقه 80 است و 
بعد از آن و ورود به کانال‌های دیگر اثر رسول‌اف، 

همه آن ماجراها به فراموشی سپرده می‌شود. 

   اسپارتاکوس‌ها وارد می‌شوند

امــا شاید به نظر سازندگان دانــه انجیر 
ــه بـــازپـــرس  ــ ــه‌ای ک ــنـ ــحـ ــد، صـ ــابـ ــعـ مـ
ــان در خـــانـــه قــدیــمــی  ــمـ یــعــنــی ایـ
بازجویی  روستایی‌شان در حال 
خــانــواده‌اش اســت، اصلی‌ترین 
اثر باشد، صحنه‌ای  لحظات 
کــمــیــک‌تــریــن  کـــه از قــضــا 
آب درآمـــده!  از  بخش، 
ــرس مــی‌خــواهــد  ــ ــازپ ــ ب
خــانــواده‌اش اعتراف به 
دزدیدن اسلحه کنند و حالا 
خانواده  اعضای  از  هرکدام 
کـــاری  هـــم مـــی‌خـــواهـــد فـــدا
گردن  کــرده و خــود ماجرا را به 

ــده و بــه قول  ــادر یعنی نجمه جلو آم بگیرد‌‌؛ اول م
کوس هستم!« و بعد  معروف می‌گوید »من اسپارتا
کوس  دختر بزرگ‌تر یعنی رضوان می‌گوید من اسپارتا
هستم! و بعد... نخیر دیگر بعدی وجود ندارد، دختر 
به  گهان  نا می‌بینیم  بعدا  )کــه  ثنا،  یعنی  کوچک‌تر 
سوپرمن تبدیل شده و با اسلحه قایم موشک‌بازی 
کرده و بلندگو در سراسر باغ راه می‌اندازد و در و دیوار 
خــرد می‌کند و مــادر و خــواهــرش را نجات می‌دهد 
ــدازد و... و بــالاخــره هم  ــی‌ان و پــدرش را بــه زنـــدان م
کار می‌کند( اما جــرأت نــدارد بگوید  می‌زند پدر را نا
کنم خود  کوس هستم، چون دیگر فکر  من اسپارتا
ــن صــحــنــه‌هــای فیلمفارسی  رســـــول‌اف هــم بــه ایـ
خندیده است! یعنی یکهویی دخترانی که تا چند 
ک‌ناخن بوده‌اند،  روز قبل در بند زیرابرو ، رنگ‌مو و لا
گهان  بدون هیچ زمینه‌سازی تصویری و دراماتیک نا
مانند ایتن هانت »مأموریت غیرممکن«، پدر بازپرس 
ــم وقــتــی از  ــده را بــه فنا مــی‌دهــنــد؟ آن‌هـ ــوزش‌دیـ آمـ
 یــک شــب تــا صبح او را در یــک خــرابــه بی‌دروپیکر 

تعقیب کرده‌اند؟!

   قاطی کردن شب و روز 

از  ــدر جـــنـــاب رســـــــول‌اف ذوق‌زده  ــ ــ آن‌ق ــم  ــازهـ بـ و 
« خــود بــوده کــه اصــا شــب و روز و نــور و  »شــاه‌+‌کــار
گم را در  گر دیافرا مهتاب و آفتاب را قاطی کرده و حتی ا
نور روز نبسته تا به‌اصطلاح از ترفند »شب‌آمریکایی« 
استفاده کند، لااقل در استودیو با سی‌جی هم این 
کار را انجام نداده تا یکی از بدترین سوتی‌های تاریخ 
سینمای ایــران )حتی فراتر از فیلمفارسی‌ها( داده 
شــود! یعنی این‌که مــادر و دختران در تاریکی سیاه 
شب از باغ بیرون زده و فرار می‌کنند به سوی خرابه‌ای 
در آن نزدیکی و پــدر بــازپــرس هم به دنبال آنها، از 
یک تپه بالا می‌روند و  دو،ســه تا در و پیکر خرابه را 
گهان وقتی بیرون می‌آیند  پشت سر می‌گذارند و نا
آفتاب روشــن همه‌جا پهن شــده! )جل‌الخالق به 
که با همه  این همه نبوغ سینمایی!( بیهوده نبود 
سفارش‌ها، فشارها، پول، تهدید و فحش‌هایی که 
در این اثر به ایــران و ایرانی دادنــد اما هیأت داوران 
جشنواره کن نتوانست دیگر تا این حد خود را خوار 
 و خفیف کند که به چنین دری‌وری‌ای، حتی کمترین 

جایزه ‌ای بدهد!

حداقل برای شوآف‌سازی، کمی فیلم ببین
گر  دانه انجیر معابد بیشتر 166دقیقه خود را در فضاهای بسته طی کرده که حتی تماشا
پرحوصله را کلافه می‌سازد. نه این‌که فضای بسته باعث خراب‌شدن فضای یک فیلم 
شود، خیر! چه بسیار آثار برجسته تاریخ سینما بوده‌اند که تماما در یک اتاق گرفته 
گر را تا لحظه آخر رها نکردند. مثالش فیلم »خاطرات آن  شدند اما یقه تماشا
فرانک« جورج استیونس در سال 1959 که سه ساعت فیلم در زیر یک شیروانی 
می‌گذرد و در طول این سه ساعت، دوربین از زیر آن شیروانی بیرون نمی‌رود و 
تنها برخی وقایع را از پنجره‌های همان شیروانی به نظاره می‌نشیند، اما همه 
وقایع جذاب پیرامون پنهان‌شدن یک دختر نوجوان و خانواده‌اش در دو، 
سه سال از دوران جنگ جهانی دوم را روایت می‌کند، آنچنان پر از فراز و 
نشیب و مملو از درام و تراژدی و عشق و دوستی و...  در آن شرایط خشن 
گر احساس نکرده، حدود  جنگی که وقتی تمام می‌شود اصلا تماشا
کت و آرام، فیلم تماشا کرده است. برخی از دیگر  سه ساعت سا
فیلم‌ها مانند »مرگ و دوشیزه« و همین‌طور »کشتار« رومن 
کتر فقط در یک اتاق یا  کارا پولانسکی با تعداد محدودی 
»جهنم در اقیانوس آرام« جان بورمن یا »دورافتاده« رابرت 
کتر در یک مکان محدود روایت  زمه‌کیس که با یکی دو کارا
می‌شوند.  بد نیست جناب رسول‌اف به‌جای شوآف‌هایی 
که اجرا می‌کند، تعدادی از این فیلم‌ها را ببیند و کمی سینما 
یاد بگیرد و باور کند با زبان سینما، بهتر و مؤثرتر می‌تواند 
بیانیه‌هایش را هم به خورد مخاطب بدهد، همان‌طور 
که سال‌هاست هالیوود همین کار را انجام داده است! 

برش

 اسپارتاکوس ‌های     پوشالی
»دانه انجیر معابد« آن‌قدر پر از اغلاط سینمایی است که نمی‌توان آن را در حد و مرز یک فیلم بررسی کرد 


